
۱. ترکمنچای؛ نماد ننگ، نه بقا
بر  پــایــانــی  نــقــطــه  تــرکــمــنــچــای )۱۸۲۸( 
دومین جنگ ایــران و روسیه بــود؛ جنگی 
که با پیروزی‌های اولیه ایــران آغاز شد و با 
عقب‌نشینی و انعقاد یکی از سنگین‌ترین 
یــخ ایـــران پــایــان یــافــت. بر  مــعــاهــدات تــار
اساس این پیمان، ایران ایالت‌های ایروان 
و نخجوان را بــرای همیشه از دســت داد، 
یای خزر را واگذار کرد،  حق کشتیرانی در در
غرامت سنگینی پرداخت و کاپیتولاسیون 
روسیه  نیز  پیمان  هفتم  بند  پذیرفت.  را 
را متعهد به حمایت از ولیعهدی عباس 
میرزا و فرزندانش کرد؛ بندی که به روسیه 
جانشین  تعیین  در  مداخله  دائمی  حق 

شاهان قاجار داد.
ــران نه  یــخــی ایـ ایــن پیمان در حافظه تــار
به عنوان »بــقــا«، بلکه به عنوان »ننگ« 
ثبت شده است. رهبر شهید در توصیف 
آن گفته‌اند: »امروز نزدیک به دو قرن از آن 
مــی‌گــذرد؛ هر  ترکمنچای  ــرارداد ننگین  ــ ق
یخ را بخواند، در عمق جان  ایرانی که آن تار
خــود احساس شــرم، حقارت و شکست 
ــرایــن، هـــر گــفــتــمــانــی که  ــاب ــن مــی‌کــنــد.« ب
ترکمنچای را به عنوان »انتخاب عاقلانه« 
یا »حداقلِ قابل قبول« بازنمایی کند، در 
بــا حافظه جمعی ملت  اول  همان نقطه 

ایران در تعارض قرار می‌گیرد.

۲. منطق لغزنده »امتیاز برای بقا«
این ادعا که برای بقا باید امتیاز داد، ممکن 
گر  است در ظاهر موجه به نظر برسد، اما ا

قرار باشد برای بقا امتیاز بدهیم، سقف این 
ک؟ شرف؟ غیرت؟  امتیاز کجاست؟ خا
ل قضایی؟ حق تعیین سرنوشت؟ استقلا

ــک اشــکــال  ــرای بــقــا« ی ــ مــنــطــق »امــتــیــاز ب
ــاری دارد: مــعــیــار »بـــقـــا« را خـــودِ  ــت ــاخ س
گـــر  ــد. ا ــنـ ــی‌کـ ــیــن مـ ــعــی امـــتـــیـــازدهـــنـــده ت
ترکمنچای را »بقا« بنامیم، چرا گلستان را 
»بقا« ننامیم؟ چرا هر عقب‌نشینی بعدی 
را »بقا« ننامیم؟ این منطق لغزنده است و 
در نهایت به جایی می‌رسد که هر تسلیمی 
»واقع‌گرایی«  و  »عقلانیت«  برچسب  با 

توجیه شود.
یخ ایران نشان می‌دهد که ترکمنچای نه  تار
»بقا« آورد و نه »آرامــش«؛ بلکه زمینه‌ساز 
یک قــرن و نیم مداخله خارجی، ضعف 
ســاخــتــاری و عــقــب‌مــانــدگــی شـــد. مقام 
رهبری در این باره گفته‌اند: »آن شکست، 
شــکــســت یـــک مــرحــلــه نـــبـــود؛ شکست 

یخ ایران بود.« یکصد و پنجاه سال تار
آنــچــه بــرخــی وادادگــــــان ســیــاســی مطرح 
کدام‌یک را بیشتر  که »نخبگان  کــرده اند 
نــکــوهــش مــی‌کــنــنــد: آنــهــا کـــه بـــا آرزوی 
در  رفــتــه  دســت  از  سرزمین  پس‌گرفتن  باز
از  بیشتری  بخش‌های  گلستان،  قـــرارداد 
ــران را بــه باد  ل ایـ سرزمین و حتی استقلا
ــد، یــا آنــهــا کــه بــا قــــرارداد ترکمنچای  ــ دادن
دست‌کم قسمتی از سرزمین تازه از دست 
یزه  پس گرفتند؟« به معنای »تئور رفته را باز
یخی به منطق  کردن تسلیم« و »اعتراف تار
ــرات« اســـت اقــدامــی که  کـ ــذا قــاجــاری مـ
حتی وابسته‌ترین و واداده‌ترین سیاسیون 
و مــورخــیــن عــهــد قــجــری و عــصــر پهلوی 

 از قــرارداد 
ً
هم جــرات نداشته‌اند صراحتا

ننگین ترکمنچای دفاع کنند.

کمیت، نه مردم ۳. نقش حا
واقعیت این است که پیش از ترکمنچای، 
ایران در میدان جنگ پیروز شده بود چرا که  
مردم ایران مقاومت کردند. در آذربایجان، 
مردم داوطلبانه به جبهه‌ها رفتند. علمای 
ــن فــتــوا بــه جــهــاد دادنـــــد. حــتــی مــردم  دیـ
ــوب و بــیــل« در بــرابــر ارتـــش مجهز  بــا »چـ
بنابراین در سال ۱۸۲۶  ایستادند.  روسیه 
کــردنــد و عملاً  شــهــرهــای اشــغــالــی را آزاد 
معاهده گلستان باطل شد. پس چگونه به 

ترکمنچای رسیدیم؟ 
کمیت قــاجــار از ایـــن نــیــرو اســتــفــاده  حا
ــرا بسیج  ــ ی نــکــرد؛ بــلــکــه از آن تــرســیــد. ز
مردمی می‌توانست قدرت علما و طبقات 
اقــتــدار شکننده  بــالا ببرد و  را  غیررسمی 
ــار را بــه چــالــش بکشد. افـــرادی چون  بـ در
مــیــرزا ابــوالــحــســن خـــان ایــلــچــی نماینده 
کــرات بــه دولـــت خــود دروغ  ایـــران در مــذا
گفت. وقتی نماینده یک ملت در لحظه 
، دزدی و دروغ را در دستور  سرنوشت‌ساز
ــد، دیــگــر نــمــی‌تــوان  ــی‌ده ــرار م کـــار خـــود قـ
ــردم«  شکست را بــه »مــقــاومــت نــکــردن م
کمیت بــود، نه  نسبت داد. مشکل در حا

در ملت.

۴. درس واقعی ترکمنچای
ترکمنچای نه تنها ایران را از نظر سرزمینی 
ل قضایی،  کـــرد، بلکه اســتــقــا کــوچــک 
حق کشتیرانی و حق تعیین جانشین را از 

ایران گرفت. آنچه ایران را در دو قرن بعد از 
ترکمنچای نگه داشــت، نه امتیاز دادن، 
بلکه مقاومت فرهنگی، دینی و ملی مردم 
کو تا مشروطه، از ملی  بود: از نهضت تنبا

شدن نفت تا دفاع مقدس.
ــــن نیست  درس واقـــعـــی تــرکــمــنــچــای ای
ــایــد امــتــیــاز داد«. درس  کــه »بــــرای بــقــا ب
کمیت فــاســد،  گـــر حا آن ایـــن اســـت کــه ا
ــردم بــاشــد، و  ضعیف و بــی‌اعــتــمــاد بــه مـ
بـــار  ــفــوذی در در در کــنــار آن، نــیــروهــای ن
کنند،  رخــنــه  تصمیم‌گیری  دســتــگــاه  و 
مشاوره‌های غلط مدعیان بی‌صلاحیت 
ــاســـت را  ــیـ ــلـــب مـــســـیـــر سـ و فـــرصـــت‌طـ
ــد، و مــنــفــعــت شخصی  ــازنـ مــنــحــرف سـ
ــذار بــر منافع ملی مــقــدم شــود،  ــرگ افـــراد اث
ــروزی مــیــدانــی هــم بــه شکست  ــی حــتــی پ
ترکمنچای  می‌شود.  تبدیل  دیپلماتیک 
محصول همین مجموعه بود: خیانت یا 
ایلچی،  چــون  نمایندگانی  سهل‌انگاری 
یان وابسته، و رأی و نظر کسانی که  دربار
بقای خویش را بر بقای ایران ترجیح دادند. 
بنابراین راه جلوگیری از ترکمنچای دیگری، 
نه پذیرش منطق آن، بلکه ساختن قدرتی 
اســت که هرگز به نقطه‌ای نرسد که فقط 
یا  ترکمنچای،  یا  باشد:  داشته  گزینه  دو 

نابودی.
مردم مبعوث ایران در جنگ ایستادند و از 
ک دفــاع کردند و تن به ذلت  هر وجب خا
ترکمنچای جدید نمی‌دهند. این میراث 
حضور باید گــرامــی داشــتــه شــود، امــا این 
میراث در خدمت مقاومت اســت، نه در 

خدمت توجیه تسلیم.
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